
آکادمى

این بهترین تصمیم 
است؟! 

حتمــا تابه حــال برایمان پیش 
آمده است که چندروز بعد از خرید 
از یک فروشگاه لباس، عطر، گوشی 
موبایل یا لپ تاپ احساس کرده ایم 
که ســرمان کلاه رفته است! با این 
پول می شد انتخاب بهتری داشت! 
تحت تأثیر حرف های فروشنده قرار 
گرفتــم! وگرنه اصــلا چنین چیزی 
نمی خواستم! رفته بودم فلان مدل 
گوشی را بخرم، با یک مدل دیگر از 
در فروشگاه بیرون آمدم! رفته بودم 
فلان عطر را بخرم، فروشنده گفت 
چرا این عطر را امتحان نمی کنید؟ 
این جدید اســت! این شیک تر از آن 
است! یا در همین مسابقه خنداننده 
برتر که در برنامــه خندوانه برگزار 
می شــود، وقتــی از اجــرای یــک 
ممکن  آمد  خوشمان  شرکت کننده 
است فورا به او رأی بدهیم، اجرای 
بعــدی را کــه می بینیــم، متوجه 
می شــویم اینکه بهتر از قبلی بود! 
دوبــاره رأی می دهیــم و به همین 
صورت در خیلی از مقاطع زندگی، 
اشتباهات کوچک و بزرگ می کنیم! 
چرا این مسئله پیش می آید؟ یکی 
از مهم ترین دلایلش این اســت که 
در مقطعی که می خواهیم تصمیم 
نهایــی را بگیریــم، گزینه هــا را در 
کنــار هم بررســی نمی کنیم، بلکه 
گزینه هــا را یک به یــک و جداگانه 
گرفته ایم  و تصمیم  کرده  بررســی 
که طبیعتــا ممکن اســت با خطا 
در آن لحظــه همراه بوده باشــد. 
جالب اســت کــه اخیــرا (مارس 
۲۰۱۷) نتیجه تحقیقات مشــترکی 
میــان دانشــگاه لیدز انگلســتان و 
یک دانشــگاه ســنگاپوری منتشــر

 شده است.
 این تحقیــق دقیقا بــه همین 
اهمیت  سؤال می پردازد که چقدر 
دارد وقتــی می خواهیــم تصمیم 
بگیریم، گزینه هایمــان را یکی یکی 
بررسی کنیم یا همه را در کنار هم؟ 
بررسی های این گروه نشان می دهد 
متوســط ۲۲ درصد  به طــور  کــه 
احتمال انتخاب بهترین گزینه بیشتر 
می شود، وقتی همه گزینه ها را کنار 
یکدیگر و در مقایسه با هم بررسی 
کنیم! جالب اســت کــه این گروه 
می گویند بر اســاس مشاهداتشان، 
پیشــرو  شــرکت های  اغلــب 
خودروســازی یا بیمــه عمر، گزینه 
مقایســه محصــولات یــا خدمات 
نداشــته و هر محصــول و خدمت 
تنها صفحه ویــژه خودش را دارد! 
درست است، برای اینکه مثلا ناهار 
یا شــاممان را در کدام رستوران یا 
فســت فود بخوریم ممکن اســت 
آن قدرهــا هــم این مســئله مهم 
نباشــد، اما وقتی مســئله انتخاب 
رشــته تحصیلی، انتخاب همســر، 
انتخــاب شــغل، انتخاب شــریک 
تجاری برای یک شرکت یا ملت و... 
مطرح می شود، یک درصد احتمال 
بالاتر در انتخــاب بهترین گزینه نیز 
اهمیت بسیار زیادی دارد، چه رسد 
بــه ۲۲ درصد! خب چــه می توان 
کــرد؟ ســعی کنیم تا حــد امکان 
بــرای انتخــاب و تصمیــم نهایی، 
چندیــن گزینه محتمــل را در کنار 
یکدیگر مقایســه کنیم. این راهکار، 
امروز حتــی به لطف فناوری، برای 
بسیاری از خریدهای معمولمان نیز 

قابل اجراست.
برای مثال وقتــی می خواهیم   
گوشــی یا لپ تاپ بخریم، بسیاری 
از وب سایت ها به کمکمان می آیند 
تا مقایســه به نسبت دقیقی داشته 
باشــیم و در آرامش به جمع بندی 
برسیم، اما برای تصمیمات بزرگ تر 
و جدی ترمان، نیاز به تمرین فردی 
داریــم؛ نیــاز بــه تمریــن داریم تا 
مطمئــن شــویم و خیالمان راحت 

شود که این بهترین تصمیم است.
*مشاور مدیریت استراتژیک

میراث

صلح جویی؛ سبک زندگی یزدی ها
مارکوپولو پس از بازدید یزد در ســفرنامه اش این گونه می نویسد: «یزد 
شــهر بزرگی است که از لحاظ تجارت و رفت وآمد نقطه مهمی به شمار 
می رود. یک نوع پارچه ابریشــمی و طلایی در آنجا بافته می شــود که به 
پارچه یزدی مشهور اســت و به همه جای دنیا صادر می شود». با چنین 
تعریفی، فقط مارکوپولو نیســت که از اشــراف یزدی ها بر فنون تجارت 
تجلیل کرده باشــد، کاپیتان کریستی که در سال ۱۸۱۰ میلادی از شهر یزد 
عبور کرده نیز در خاطرات خود می نویســد: «تمام مســافران و بازرگانان، 
شــهر یزد را به دلیل داشــتن امنیتش دوســت دارند، به علاوه این شهر 
یک مرکز بازرگانی مهم میان هندوســتان، خراسان، بغداد و ایران بوده و 
چنان که معروف است،  بزرگ ترین نقطه تجاری ایران است». درباره دلایل 
موفقیت یزدی ها در تجارت و بازرگانی سخن ها گفته اند. همه محققان و 
پژوهشگران حوزه مردم شناسی معتقدند  رفتار یزدی ها در حوزه تجارت، 
نشــانه منش آنها در زندگی روزمره است اما مگر یزدی ها و شهر یزد چه 
تفاوتی با دیگر نقاط کشــور دارند؟  یک) یزد را شــهر مردمان آشتی خو، 
صلح جو و درستکار می نامند. مسلمانان، زرتشتیان و یهودیان در این شهر 
ســالیان دراز با آرامش و دوســتی در کنار هم زندگی کرده اند. همچنین 
در بیــن ایرانیان، بازاریان یزد به انصاف و عدالت در معامله مشــهورند. 
یزدی ها قناعت پیشه و مقتصدند و در پارچه بافی از قدیم استاد و سرآمد 
دیگــران بوده اند.  دو) یزد پیش از اســلام یکــی از مرکزهای عمده آیین 
زرتشــت بوده اســت، اهل شــهر حتی بعد از ترک عقیده قدیمی پدران 
خود، باز هم همچنان شــور و شــوق مذهبی خویش را حفظ کرده اند و 
مقید به انجام احکام و مناســک دینی هســتند.  سه) یکی از ویژگی های 
بــارز یزدی ها، صرفه جویی اســت و صرفه جویی از نظــر آنان به معنای 
به جا، به موقع و به اندازه خرج کردن اســت. علت اصلی صرفه جویی در 
یزدی ها، حساسیت شــان به دخل وخرج، هزینه و فایده و حساب  و کتاب 
اســت. یزدی ها، صرفه جویی را نوعی مراقبت و دقت برای صحت خرج 
می دانند و در «مدیریت هزینه» مهارت خاصی دارند. شــاید همین دقت 
و حساســیت در هزینه باعث شده تا دورریز و ضایعات و اسراف یزدی ها 
در محیط خانه و خانواده و حتی در ســازمان های اقتصادی و اجتماعی 
کمتر از ســایر نقاط کشور باشد. یزدی ها افرادی مقتصد نامیده می شوند.  
چهار) یزدی ها اهل کار هســتند و اهل کاربــودن را در چهار عامل «کار، 
پیکار، ابتکار و پشــتکار» خلاصه کرده اند. آنها بی کاری را نوعی بی عاری 
می دانند. کار را مایه افتخار دانســته و به کسب وکار سالم و حلال اعتقاد 
دارنــد و برکت را در حرکت و کار درســت و درســت کاری جســت وجو 
می کنند. مدیریت کار برای یزدی ها به معنای کار مدیریتی نیســت، بلکه 
اداره کــردن هــر کار اثربخــش و ثمربخش و مفید اســت. آنها به علت 
محدودیت ها و محرومیت های اقلیمی و طبیعی توانسته اند با خلاقیت 

و ابتــکار، راهکارهای متمایزی برای مبارزه با طبیعت بیابند که مهم ترین 
آنها وجود معماری یزد و بادگیرهاست که به عنوان شاهکار معماری در 
دل کویر ســوزان مورد احترام جهانیان قرار گرفته اســت.  پنج) یزدی ها 
مردم داری و رضایت مشــتری را مایه برکت می دانند و رونق کســب وکار 
حلال را در رعایت حقوق مردم و مشتری و دادوستد منصفانه یافته اند. با 
این همه در مردم داری و مشتری مداری یزدی ها نشانه هایی از آشناپذیری 
دیده می شــود که این پدیده در انتخاب و اســتخدام کارکنان و همکاران 
بیشتر محسوس است. تا چند دهه قبل به ندرت غیریزدی در یزد و بنگاه ها 
و بازارهاي یزد دیده می شد. اما امروز انواع گروه ها در یزد فعال هستند و 

بیگانه پذیری یزدی ها نسبت به گذشته تغییر کرده است. 

یزد در آینه مشاهیرش
تنها در ویکی پدیا بیش از صد چهــره مهم و تأثیرگذار یزدی می توان 
سراغ گرفت؛ مشاهیری که در علوم، فقه، فلسفه، اخلاق، شعر، سیاست 
و فرهنگ حضوری ماندگار داشــته اند و برخی از آنها در خط کشــی های 
سیاسی امروز، جایگاه متمایزی یافته اند؛ از فرخی یزدی شاعر تا حاج احمد 
متوســلیان، از محمدتقــی مصباح یزدی تا ســیدمصطفی محقق داماد، 
از مهدی آذریزدی تا وحشــی  بافقی شــاعر. در این میان ســخن گفتن از 
زاده های کویر یزد بدون دسته بندی سیاسی و رعایت تقدم و تأخر سخت 
و تا حدودی ناشــدنی اســت،  اما می توان برخی از آنها را که توانسته اند 
بــا صفات خود در قلب مردم ماندگار شــوند را این چنین یاد کرد، اگرچه  
اگر مجالی بیشــتر فراهم بود، پرداختن به علمــا و ائمه جمعه و برخی 
از چهره هــای بزرگ زرتشــتی این منطقــه از ایران بایــد در اولویت قرار 
می گرفت.  یکی از مشــهورترین تفسیرهای قرآن را ابوالفضل رشیدالدین 
میبدی، مترجم و مفســر قرن ششــم هـ..ق، نوشــته  که زاده یزد است. 
اثر مشــهور او «کشف الاســرار و عده الابرار» هنوز یکی از مهم ترین آثاری  
اســت که در زمینه تفسیر منتشر شده اســت.  اگر بخواهیم در یزد فردی 
را به عنوان معلم بشناسیم، راهی جز شناخت معین الدین بن جلال الدین 
محمد یزدی (مشهور به معلم) نیست. او که معاصر روزگار آل مظفر بود 
اثری  گران سنگ به نام «مواهب الهی» دارد و معلم بسیاری از چهره های 
برجســته پس از خود بوده است.  یزد، وکلا و حقوق دانان فراوانی نیز به 
تاریــخ معاصر ایران تقدیم کرده،  اما در میان آنها نام های امیر رکن الدین 
محمدبن نظام حســینی و پسرش محمدبن شــمس الدین (معروف به 
سیدرکن الدین و سیدشمس الدین) بیش از بقیه مهم و قابل توجه است. 
این دو در زمانه خود یعنی قرون هفتم و هشــتم هجری قمری، علاوه بر 
علوم زمانه، در زمینه حقوق نیز جایگاه ویژه ای داشتند.  بعید است  بتوان 
شــاعری را هم پایه محمد فرخی یزدی، راســخ و استوار بر سر عهد خود 
با مردم یافت. شــاعر لب دوخته ای که در یزد متولد شــد و با بیت «شرح 
این قصه شــنو از دو لب دوخته ام/ تا بســوزد دلت از بهر دل سوخته ام» 
جایگاه ویژه ای در میان مردم یافت و در زندان قصر تهران صیدِ زندان بانان 

استبداد شد. 

زاویه
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«شهر بادگیرها»، «عروس کویر»، «حسینیه ایران»، «دارالعباده»، «شهر دوچرخه ها» 
و... . یزد القــاب فراوانی دارد، چه، تاریخ چند  هزارســاله آن، عمر یک تمدن را 
در خود جای داده و فرصت و موقعیتی برای متفاوت بودن در ســپهر سیاســی و 
اجتماعی ایران امروز برایش دست وپا کرده است. شهری که یکی از قدیمی ترین 
نشــانه های پرستش خدا در آن به چشــم می خورد، به تازگی از سوی یونسکو به 
فهرست ثبت جهانی رسیده است. ثبت این شهر به عنوان نخستین شهر تاریخی 
ایران و بیست ودومین اثر تاریخی کشــور در فهرست میراث جهانی یونسکو تنها 
مرهون صفت هایی مانند  نخســتین شــهر خشتی دنیا نیســت،  بلکه آن طور که 
سیدمحمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات و یکی از یزدی تبارهای حاضر 
در سمت های مختلف سیاسی و فرهنگی،  می گوید، این شهر پر از چهره هایی است 
که در پرتوی ســاختِ تمدنی غنی برای زندگی بشــری، از گفت وگو و آشتی میان 
مردمان ســخن گفته اند و آنچه در یونسکو به ثبت رسیده، درواقع نوعی تجلیل از 
همت چندقرنی یزدی ها به نمایندگی از ایرانیان بوده که در ایجاد گفتمانِ گفت وگو 
و مدارا و اخلاق کوشیده اند. حجت الاسلام سیدمحمود دعایی،  زاده سالِ کودتا در 
شهر یزد است اما در این مصاحبه می گوید که به دلایل خانوادگی مدتی را دور از 
این شهر سپری کرده و همین زمان، فرصتی برای او فراهم کرده که یزد را به شکل 
جدی تری بشناسد. از رهگذر همین شناخت است که او هم از قنات زارچ می گوید 
و هم از چهره هایی کــه تاریخ معاصر ایران مدیون آنهاســت و اگر امروز از ثبت 
جهانی این شهر ســخن به میان می آید، باید یزد را در مقام زادگاه برجسته ترین 

فقها، عالمان، فیلسوفان و اهالی فرهنگ دوباره کشف کرد: 

  به عنوان کسی که متولد شهر یزد است، اولین واکنش شما به شنیدن خبر  �
ثبت جهانی این شهر در فهرست یونسکو چه بود؟ 

پیش از هر چیــز بگویم که به قول مرحوم باســتانی پاریزی، من نیمی یزدی و 
نیمی کرمانی هســتم. افتخار می کنم که زاده یــزد و یزدی تبارم. خاندان پدری من، 
خاندان محترم و شریفی در این شهر بودند و من تا چهارسالگی به طور مستمر در 
یزد زندگی می کردم. بعد از آن زندگی من، رهین فداکاری ها، هدایت ها و تربیت های 
مادرم در شــهر کرمــان قرار گرفت. در دامن مادری که کرمانی بود و با شــرافت و 
پاکدامنی و عزت نفس، در عین تنگدســتی من را در کرمــان بزرگ کرد؛ به مکتب، 

مدرسه و دبیرستان فرستاد و عملا دوره نوجوانی من در این شهر رقم خورد. 
  از مادرتان کمتر سخن و خاطره ای گفته اید.  �

ایشان بانوی پرهیزگار و وارسته ای بود که برای تربیت و بزرگ شدن من زحمات 
فراوانی کشــید. پس از طی دبیرستان نیز با طلبه شدن من موافقت کرد و در کنار 
آن، همراه و یاور من در مبارزات سیاســی و انقلابی بود و در نهایت اجازه داد که 
به قم مشــرف شوم و فعالیت های علمی و سیاســی خودم را در این شهر ادامه 
دهم. پس از هجرت من به عراق و اقامت اجباری در این کشــور، ایشــان نیز به 
من ملحق شــدند و در آنجا بود که به رحمت ایزدی پیوســتند. ایشــان مشمول 
عنایت خاصه ای شد؛ حضرت پذیرفتند که مادرم در جوار ایشان در صحن حضرت 
امیرالمؤمنیــن(ع) زیر ناودان طلا دفن شــود و امام بزرگوار بر پیکر ایشــان نماز 

خواندند. عاقبت و سرانجام شکوهمندی داشت مادر مرحومم. 
  در ایامــی که کرمان بودید، با شــهر یزد و زادگاه پدری تــان هم ارتباط  �

داشتید؟ 
بعد از دوران طفولیت -که اگر تصویری هم از یزد داشــته باشــم، در خاطرم 
نیست- دوران دبیرستان فرارسید که من سالی سه ماه تعطیلات را در یزد سپری 
می کردم. در آن ایام با پدر و خانواده ایشان مأنوس بودم و اندک اندک یزد را بیشتر 
از قبل شــناختم. به دنبال مطالعاتی که درباره یزد و زادگاه خود داشــتم، به این 
واقعیت رسیدم که این شــهر، زادگاه و پرورش دهنده عناصر و چهره هایی بسیار 

سخت کوش و مبتکر بوده است. 
  اتفاقا یکی از دلایل ثبت جهانی یک شــهر، احترام به ابتکارهای باستانی  �

اســت که در حوزه مدنیت و زندگی شــهری صورت گرفته. در یزد نمونه های 
بسیاری داریم که ذکر آنها خالی از فایده نیست. 

بله، یکــی از قدیمی ترین و دیرپاترین قنات های جهان در یزد اســت. تصادفا 
منطقــه ای کــه اجداد ما به آن منطقه منســوب هســتند، یکــی از قدیمی ترین 
قنات های جهان را در خود جای داده. قنات زارچ که یکی از مهم ترین و طویل ترین 
قنات های تاریخی دست ساخت بشر است در این منطقه قرار دارد و در فهرست 
آثار ملی کشــور به ثبت رسیده اســت. به عبارت بهتر می توان گفت که کرمان و 
یــزد قدیمی ترین قنات های ایران و بلکه جهان را در خود جای داده اند و این تازه 
تنها یکی از نمونه های ابتکار پیشــینیان ما برای زندگی بهتر بشــر در این نقطه از 

کره خاکی است. 

  در کنار اینها، به یزد شــهر دارالعباده هم می گویند، بنابراین در کنار وجوه  �
سازه ای باید از این شهر به عنوان خاستگاه مذهبی هم نام برد. 

اگر به تاریخ نگاه کنیم، شــخصیت های بســیار ارجمندی از یزد برخاسته اند؛ 
مراجع بزرگ، نهادساز و بنیان گذاری که در سیر تحولات تاریخ ایران و تاریخ اسلام 
اثرگذار بوده و هســتند. نباید از یاد برد که مرحــوم حاج عبدالکریم حائری یزدی 
که مؤســس حوزه علمیه قم به شــمار می روند، زاده این شهر هستند. ایشان از 
برجستگانی بودند که در تاریخ، خصوصا در تاریک ترین دوره ستم شاهی رضاشاه و 
اوج مخالفت های حکومت با روحانیت و مبانی اسلامی، نقش مؤثر و مثال زدنی 
خــود را ایفا کردند. مرحوم حاج عبدالکریم حائری یزدی با تدبیر و سیاســت های 
تعیین کننده و سرنوشت ساز خود، توانست نهاد روحانیت و نهاد حوزه را با وجود 
مخالفت های شدیدی که آن عنصر خشن بر روحانیون کشور روا می داشت، حفظ 
کند و در ارتقای جایگاه آن بکوشــد. پیش از ایشــان، مرجع بزرگ جهان اســلام، 
مرحوم حاج سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی از مراجع بزرگ نجف و زاده یزد، از 
چهره های علمی و دینی تأثیرگذار بوده اند و اثر  گران سنگ ایشان، «العروه الوثقی 
فیما تعم به البلوی» که به «عروه الوثقی» مشهور است، مبنایی است برای همه 
مراجع وقت که برای اثبات علمیت و مرجعیت خود، بر آن حاشیه می نوشتند تا 
جایی که امروز حاشــیه بر «عروه الوثقی» تا این پایه مشهور است. عجیب اینکه 
عروه الوثقی تنها یکی از چندین اثر این بزرگوار است و ایشان تألیفات فراوانی در 

حوزه های مختلف دینی داشته اند. 
به عبارت دیگر می خواهم بگویم که شخصیت های فراوانی از یزد برخاسته اند 
که در سرنوشــت و تاریخ ما اثرگذاری های بســیار داشــته و نقش آفرین بوده اند؛ 
شــعرا، فلاســفه و علمای بزرگی که هر یک در حوزه تخصص و علم خود، منشأ 

خدمات بی شمار شده اند و ذکرشان در این مجال کوتاه نمی گنجد. 

  در میان معاصران چطور؟ آیا هنوز یزد می تواند یکی از مراکز تولید علم و  �
دانش در حوزه های مختلف باشد؟ 

از میان معاصران عصر و زمانه ما، می توان از دو شخصیت نام برد که در تاریخ 
نهضت روحانیت و نهضت انقلاب اســلامی، نقش آفرینی ارزشمندی داشته اند. 
مرحوم آیت االله صدوقی یکی از این چهره ها بود. ایشــان نه تنها در یزد، بلکه در 
بســیاری از اســتان های پیرامون یزد نیز اثرگذار بودند و با شــجاعت و درایتی که 
داشتند، نقش ســازنده خود را ایفا کردند. در اردکان  یزد، چهره ای داشتیم که در 
ســازواری، اخلاق مداری و پایبندی به اصول انســانی، معرفتی و اخلاقی، شهره 
خاص و عام بــود؛ مرحوم حاج آقا روح االله خاتمی که از یاران دیرپای امام راحل 
به شمار می رفتند و امام فوق العاده به ایشان احترام می گذاشت و مورد علاقه و 
احترام ایشان بود. برای یافتن جایگاه مرحوم حاج آقا خاتمی بزرگ باید به تعابیری 
که امام راحل درباره ایشــان به کار برده اند مراجعه کنید که بسیار معنادار است. 
حضرت امام خمینی(ره) در پیام تسلیت خود به مناسبت درگذشت ایشان آورده 
بودند: «... اسلام و ایران یکی از پرفروغترین چهره های تقوا و خلوص و ایمان خود 
را از دست داد. برادر عزیزم، خاتمی زنده دل، چهره تابناک مبارزات خستگی ناپذیر 
روحانیت روشــن ضمیر در دهه های اخیر این مرزوبوم بود. او روشنفکری متدین 
و مجتهــدی بزرگــوار و از خوبان امینی بود که اگر نتوان گفت بی نظیر، مســلماً 
کم نظیر بود. او با گوشــت و پوســت خود مبارزه را می فهمید؛ و سختی های آن 
را چون شــربتی گوارا می نوشــید. او یار و پناه محرومان بود. او یک عمر با تحجر 
و واپسگرایی جنگید؛ و یکی از طرفداران بی بدیل اسلام ناب محمدی- صلی االلهَّ 
علیه و آله و سلم- در عصر فریب و خودپرستی بود. او پاک زیست و پاک مرد و پاک 

در جوار رحمت ربّش آرمید».
  ایشان پدر رئیس دولت اصلاحات بودند؟  �

بله و از ویژگی های مرحوم خاتمی بزرگ، ایجاد جامعه ای هماهنگ و سازوار 
با همه گروه ها و مذاهب و اقوام بود. همان طور که می دانید، هم وطنان زرتشتی 
مــا عمدتا در دو مرکز یزد و کرمان بیشــترین اقامت و حضور را داشــته و دارند. 
ایجاد سازواری و ارتباطات انسانی مبتنی بر اخلاق و کرامت میان برادران زرتشتی 

و مســلمان ما در این شــهرها، یکی از اقدامات زبانزدشده ایشــان در طول دوره 
حیــات بود. در مراجعات و تظلم هایی کــه احیانا پیش می آمد، وقتی به خاتمی 
بزرگ مراجعه ای می شــد، فرد مراجعه کننده به قدری راضی و سرزنده و امیدوار 
بیرون می آمد که هر کدام از این مجلس ها را می شود شبیه به روایتی قابل انتقال 
برای نســل های بعدی تعریف کرد. رواداری، تحمل، احترام به عقاید و مقدسات 
مذاهــب دیگر، در کرمان و یزد فوق العاده بوده و هســت و به اعتقاد من اینها از 
خصلت هایی اســت که عمدتا در کویر و نزد کویریان ظهور و بروز می کند، چراکه 
در محیط های کویری، انســان ها با تلاش و سخت کوشی و فداکاری رشد می کنند 
و بزرگ می شوند و زندگی می سازند. در پرتوی همین سازواری، همکاری و ارتباط 
ســازنده میان انسان هاســت که تمدن های بزرگ آجر به آجر ساخته و پرداخته 

می شوند. 
  از دیگــر معاصران چه افرادی را در عرصه فرهنگی و سیاســی یزد مؤثر  �

می دانید؟ 
نباید از چهره های دیگری که اثرگذاری تاریخی آنها غیرقابل چشم پوشی است، 
غافل شــد. از میان آنها، مرحوم حاج شیخ محمود فرساد، یکی از شخصیت های 
برجســته فلســفی، علمی و فرهنگی در یــزد بودند که نقش ایشــان در دوران 
ملی شدن صنعت نفت زبانزد همگان بود. در زمان طلبگی به کلاس های درس 
ایشــان می رفتم و این دوره زمانی، مصادف با دوران فعالیت مصدق و انتخابات 
دوره هفدهم مجلس شــورای ملی بود که نقش ایشــان را پررنگ تر از همیشه 
در امور جاریه و سرنوشت ســاز یزد می کرد. حال که از مرحوم فرســاد یاد کردیم، 
بد نیســت از مرحوم آقا ســیدمحمد وزیری هم یادی کنیم که از برجســته ترین 
چهره های یزد بودند و از نزدیک ایشان را زیارت کرده ام. مرحوم وزیری شخصیتی 
کم نظیر بود که در یزد، کتابخانــه ای از کهن ترین آثار خطی جمع آوری کرد و این 
کتابخانه بزرگ را می توان ســرمایه ای ملی به حســاب آورد که اکنون به شعبه 
آســتان قدس رضوی در اســتان یزد واگذار شده اســت. مرحوم وزیری پیش از 
انقلاب، زحمات فراوانی برای مســجد ملااسماعیل کشیده بودند و طی ۳۰ سال، 
نمازجمعه هایی که در این مســجد برگزار می شد، از پرشورترین نمازجمعه های 

ایران به شمار می آمد. 
  یزد نیز در فهرســت جهانی یونســکو به عنوان یکی از نخستین شهرهای  �

خشتی دنیا به ثبت رسیده است؛ آیا می توان تعبیری متفاوت داشت و گفت 
که این خشت ها فقط خشت های ظاهری نیستند و آنچه در یزد قابل احترام 

است؛ فرهنگ و اخلاق این شهر است؟ 
اعتقاد من این اســت که اگرچه یونســکو، یزد را به عنوان یکــی از کهن ترین 
میراث های خشــتی بشــر معرفی و ثبت کرده،  اما این به معنای توجه صرف به 
ظواهر فیزیکی این شهر نیست. یقینا خمیرمایه معرفی یک منطقه به عنوان یک 
اثر قابل ارائه در جهان، ریشه در تمدن و فرهنگ و نحوه زندگی مردم آن منطقه 
داشته و در پرتوی همین خصلت ها و افکار و اندیشه های بلند مردم آن سرزمین 
اســت که چنین تمدنی رشــد کرده و بالیده. راه دوری نرویم، در عصر خودمان، 
آنچه ایران را در جهان بلندآوازه کرد، پیشنهاد انسانی و فرهنگی بلندنظرانه یکی 
از افتخارات میهن ما بود که توانســت گفت وگــوی تمدن ها را به گفتمان جهان 
معرفی کند و دنیا آن را به زیبایی و به اتفاق پذیرفت. ما میراث دار عرضه این تفکر 
بودیم و میراث دار عرضه این موهبت اخلاقی و انسانی به جهان هستیم. پیشگام 
این رهاورد ارجمند فرهنگی و بشــری کسی نبود جز یکی از بزرگانی که در دامن 

همین شخصیت های بزرگ یزدی رشد کرد و افتخار آفرید. 
  به عنوان سؤال آخر، می خواهم بدانم که ثبت یزد در فهرست یونسکو، چه  �

پیامی می تواند برای مردم ایران و فضای داخل کشور داشته باشد؟ 
اگر امروز ســازمان جهانی یونسکو، یزد را به عنوان میراثی ساختاری از جنس 
خشــت خام به جهان معرفی می کند، نباید از یاد برد که در کنار این ســازه های 
شــهری، شــخصیت های بی شــماری بوده و هســتند که نه تنها در شکل دادن 
ایــن تمدن نقش داشــته و آن را به وجود آورده اند، بلکــه در پرتوی آن با منش 
هماهنگی، هم زیســتی، تحمل و احترام به یکدیگر، فضای زیستی بهتری را برای 
جهان امروز آفریدند. اوج چنین میراثی که امروز با ثبت یزد در یونســکو، بیش از 
قبل جلوه گر شده است، گفت وگوی تمدن ها و معرفی خلق وخوی صلح طلبانه 
و گفت وگومحــور ایرانیان بــه جهان بود. به عبارت دیگر می تــوان گفت که یزد 
خاســتگاه و زادگاه گفت وگوی تمدن هاســت؛ نه شــهری از آجرهای خاموش. 
امیــدوارم  جامعه امروز ما این میراث عظیم را که حاصل مجاهدت های تاریخی 
فراوان یزد و فرزندان این جغرافیاست را قدر بدانند و دیگر مناطقی که در ایران از 
چنین ذخیره و توانی برخوردارند مورد توجه یونسکو به عنوان یک نهاد بین المللی 

عرصه فرهنگ و تمدن بشری قرار بگیرند. 

 اگرچه یونسکو، یزد را به عنوان یکی از کهن ترین میراث های خشتی بشر 
معرفی و ثبت کرده،  اما این به معنای توجه صرف به ظواهر فیزیکی این 
شهر نیست. یقینا خمیرمایه معرفی یک منطقه به عنوان یک اثر قابل ارائه 
در جهان، ریشه در تمدن و فرهنگ و نحوه زندگی مردم آن منطقه داشته 
و در پرتوی همین خصلت ها و افکار و اندیشه های بلند مردم آن سرزمین 

است که چنین تمدنی رشد کرده و بالیده. 

گفت وگویی متفاوت با سیدمحمود دعایی
به بهانه ثبت یزددر فهرست جهانی یونسکو

یزد؛ زادگاه
گفت وگوی تمدن هاست

سعید برآبادى

وحید شامخى*


